
 عامل شهادت مأمور پلیس راه 
کشته شد

بازداشت 2 ایرانی در مرز عراق

 کلاهبرداری 300 میلیونی 
به بهانه کمک به نیازمندان

تصادف قطار با کوه برفی

گــروه حــوادث/ شــرور مســلح کــه 3 ســال قبــل یکــی از 
مأمــوران پلیــس راه جاســک را به شــهادت رســانده بود 
در جریــان یــک درگیــری مســلحانه بــا مأمــوران نیروی 

انتظامی کشته شد.
بــه‌ گــزارش روز دوشــنبه پلیــس هرمــزگان، فرمانــده انتظامــی اســتان در 
تشــریح جزئیــات ایــن خبر گفــت: مأمــوران انتظامی شهرســتان جاســک در 
کــه  شــروری  فــرد  حضــور  از  گســترده  تحقیقــات 
ســوابق متعددی از جمله قتل یــک مأمور پلیس 
را داشــت در روســتای برگــی از توابــع شهرســتان 
را  موضــوع  پیگیــری  و  شــدند  مطلــع  جاســک 
به‌صــورت ویــژه در دســتور کار خود قــرار دادند. 
مأمــوران  افــزود:  جعفــری  غلامرضــا  ســردار 
بــا اقــدام فنــی و شــگردهای پیچیــده پلیســی 
مخفیــگاه این شــرور مســلح را در یــک منطقه 
ســخت گــذر کوهســتانی که بــدون هرگونــه راه 
دسترســی به ارتباط مخابراتی، بی‌سیمی وخودرویی بود شناسایی و با تشکیل 
چند گروه کارآزموده، مخفیگاه این شــرور      ســابقه‌دار را محاصره کردند.  فرد 
شــرور با مشــاهده مأموران اقدام به تیراندازی کرد که در عملیاتی مســلحانه 
ســرانجام طــی این درگیری کشــته شــد. در بازرســی مخفیــگاه وی یک قبضه 
ســاح جنگی کلاشــنیکف به همراه ســه تیغه خشــاب و ۵۲ تیر فشنگ جنگی 
و ۱۵ پوکه کلاشــنیکف کشــف شد. ســردار جعفری اظهار داشت: متهم سوابق 
متعددی نظیر ایجاد رعب و وحشــت بین شــهروندان، دوفقــره قتل و ۴فقره 
تهدید به قتل در ســطح شهرســتان جاسک و بشاگرد، زورگیری، اخاذی، خلع 
ســاح کارکنان محیط زیست، به شــهادت رساندن شهید عباس معصومی از 
مأمــوران پلیــس راه جاســک و دومرحله درگیــری با مأمــوران پلیس آگاهی و 
امنیت عمومی جاســک دارد. شهید اســتوار دوم عباس معصومی گرجی روز 
پنجشنبه پنجم اسفند سال ۹۵ در حالی که همراه همکارانش مشغول کنترل 
ســرعت خودروهــای عبوری بودنــد در تیراندازی از ســوی راکب یک دســتگاه 

موتورسیکلت در مسیر پلیس راه میناب - جاسک شهید شد.‌

گــروه حوادث/ 2 مســافر ایرانی در گــذرگاه مرزی زرباطیه )مهــران( به اتهام 
حمل مواد مخدر بازداشت شدند.

سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد این 2 ایرانی که در 
مجمــوع ۲۱ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و مقداری قرص متادون به همراه 
داشته‌اند، پیش از ورود به سالن مسافران توسط یگان مبارزه با مواد مخدر و 

پلیس گذرگاه مرزی زرباطیه )در استان واسط عراق( دستگیر شده‌اند.
بر اساس قوانین عراق، این افراد به بخش مبارزه با مواد مخدر شهر بدره 

انتقال داده شده‌اند تا اقدام‌های قانونی لازم در مورد آنها اجرا شود.
به‌گــزارش ایرنا، پلیس و دســتگاه قضایی عراق، مجازات بســیار ســختی 
برای دارندگان مواد مخدر اعمال می‌کند و معمولاً این افراد علاوه بر ضرب 
و شتم در زمان دستگیر شدن، به زندان‌های طولانی مدت و با شرایط دشوار 
محکوم می‌شوند. در موارد بسیاری نیز برخی ایرانیان به علت همراه داشتن 
داروهای مجاز در ایران که برای طرف عراقی شــناخته شــده نیســت، به ظن 
حمل مواد مخدر بازداشــت می‌شــوند و گاه تا اثبات بی‌گناهی باید ماه‌ها در 
شــرایط بسیار سخت زندان بسر برند. مقام‌های ایرانی و عراقی بارها در این 

خصوص به مسافران و زائران هشدار داده‌اند.‌‌‌

گــروه حــوادث / مرد شــیاد کــه با همدســتی خانــواده‌اش و به بهانــه کمک به 
نیازمندان از زنان ســالخورده کلاهبرداری و ســرقت می‌کرد توســط کارآگاهان 

پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اوایل مرداد ســال‌جاری شــکایت‌های 
متعددی مبنی بر کلاهبرداری و سرقت از بانوان سالمند به پلیس رسید که در 
همه ســرقت‌ها دو مرد و یک زن با خودروهای مدل بالا و با ظاهری آراســته در 
ســطح شهر و بخصوص اطراف مســاجد و اماکن مذهبی از زنان سرقت کرده 
بودنــد. ســرهنگ کارآگاه علی عزیزخانــی رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی 
پایتخت گفت: اعضای این باند پس از شناسایی سوژه هایشان به آنها نزدیک 
می‌شدند و خود را فردی نیکوکار معرفی می‌کردند، سپس با نشان دادن یک 
نایلون مشکی که حاوی مقداری لباس و دلار بود از آنها درخواست می‌کردند 
تا لباس‌ها را به نیازمندان برســانند و پس از جلب اعتماد مالباختگان به آنها 
می‌گفتنــد چون از خارج کشــور آمده‌اند و طلای ایرانی را نمی‌شناســند از آنها 
می‌خواســتند طلاهایشــان را نشان دهند تا شــماره عیار آن را یادداشت کنند و 
پس از آن هم طلاها را داخل نایلونی می‌ریختند که ته آن سوراخ بود و همان 
نایلــون را به صاحبش می‌دادند و می‌رفتنــد اما دقایقی بعد قربانیان متوجه 

می‌شدند که طلاهایشان سرقت شده است.
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در برخی شکایت‌ها 
وقتی متهمان موفق به فریب ســوژه نمی‌شدند با توسل به زور و تهدید اقدام 
به ســرقت طلای آنها می‌کردند که با توجه به سرقت‌های متعدد با این شیوه 
در شهر تهران و برخی شهرستان‌ها کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی برآن 
شــدند تــا با ایجاد تیم ویــژه‌ای موضــوع را پیگیری کنند و در اقدامات پلیســی 
تصاویــر یکــی از متهمان به‌نــام رضا ۳۶ ســاله کــه از مجرمان ســابقه دار بود 
به‌دست آمد. در بررسی‌های بعدی مشخص شد همدستان رضا خانواده وی 
هســتند و با تشکیل باند خانوادگی اقدام به کلاهبرداری و سرقت‌های سریالی 
کرده‌اند. با هماهنگی بازپرس شــعبه دوم دادســرای ناحیــه ۱۰ تهران رضا در 
نازی آباد شناســایی و در عملیاتی دســتگیر شــد. مأموران در بازرســی از محل 
دستگیری این متهم دو دستگاه خودروی مزدا۳ و جک s۵ به همراه مقادیری 
طلا و پول‌های تقلبی کشــف کردند. رضا پس‌از انتقال به پایگاه هشــتم عنوان 
کرد: حدود دو سال است به همراه خانواده‌اش در شهرهای تهران – اسلامشهر 
– شــیراز – اصفهان و... به این شــیوه حدود 300 میلیــون تومان کلاهبرداری و 
سرقت کرده‌اند. گفتنی است تاکنون ۱۸ تن از مالباختگان با مراجعه به پایگاه 
هشتم و مواجهه حضوری متهم را شناسایی کرده‌اند و متهم به دستور بازپرس 
پرونده برای شناســایی شــاکیان احتمالی و دســتگیری ســایر همدســتانش در 

اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی قرار دارد.‌

گــروه حوادث / برخــورد قطار باری با کوهی از برف در مســیر ریلی میانه به 
بســتان آبــاد 3 مصدوم بر جا گذاشــت. به‌گزارش مهر، ایــن قطار باری در 
۳ کیلومتری »تیکمه داش« بستان 
آبــاد بــا تلــی از بــرف کــه به‌دلیــل 
کــولاک و بــرف شــدید مســیر خط 
آهن را مســدود کرده بــود برخورد 
کــرد و ســه نفــر مصــدوم شــدند. 
احمــر  هــال  مســئولان  به‌گفتــه 
ایــن  مصدومــان  آبــاد  بســتان 

حادثه به‌صورت سرپایی مداوا شدند.
بعداز بازگشایی مسیر ریلی این قطار به حرکتش ادامه داد.

اخـــــبار

گــروه حــوادث/ همزمان بــا مرگ زنــی میانســال در یکــی از بیمارســتان‌های 
پایتخت که مشــکوک به بیماری کرونا بود، تحقیقات در این باره آغاز شــد.به‌ 
گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســاعت ۱۱:۳۰ دوشــنبه ۲۱ بهمن، مسئولان 
یکــی از بیمارســتان‌های پایتخــت در تماس بــا ۱۱۰ از مرگ مشــکوک زنی ۶۳ 
ســاله خبر دادند. با اعــام این خبر تحقیقات از ســوی مأمــوران کلانتری ۱۸۱ 
وردآورد آغاز شد. بر اساس بررسی‌های اولیه و طبق اظهارات کادر درمانی این 
بیمارستان احتمال می‌رود که این زن مبتلا به بیماری کرونا بوده و بر اثر همین 
بیماری جان باخته اســت. بدین ترتیب با انتقال جسد وی به پزشکی قانونی 

تحقیقات با دستور بازپرس آغاز شد.‌

گروه حــوادث / فرمانده یگان‌ویــژه تهران بزرگ جزئیــات درگیری دو بازیکن 
اســتقلال بــا مأمــوران پلیــس را تشــریح کــرد. ســردار حســین امجدیــان در 
گفت‌وگــوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی درباره ماجرای درگیری ســیاوش 
یزدانی و عارف غلامی در داربی پایتخت، عنوان کرد: عصر پنجشنبه گذشته 
در جریــان بــازی دو تیــم اســتقلال و پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی این دو 
بازیکن اســتقلال قصد داشتند وارد رختکن شوند و پلیس از آنها درخواست 
آی‌دی‌ کارت کرد. ما ســه روز قبل از بازی هم گفته بودیم و هشــدار داده بودیم 
که شــاید این مســأله مشــکلاتی را ایجاد کند. با این حال دو بازیکن استقلال 
اعــام کردند کــه‌ آی‌دی کارت ندارنــد. در آن صحنه نماینده دادگســتری هم 
حضور داشــت که آنها او را هُل دادند و در ادامه عارف غلامی با مشــت به سر 
ســرهنگ دهقان، یکــی از نیروهای ما زد. همه شــاهد این موضــوع بودند. در 
ادامه هــم نیروهای ما این دو بازیکن را به ســمت پله‌های کنار زمین هدایت 
کردند اما آنها به نیروهای ما حمله کردند. در ادامه من به صحنه رسیدم و این 
دو بازیکــن را به یک حســینیه هدایت کردم و با هــر دو صحبت کردم و حتی 
به آنها آب و شــکلات هم دادم. وی تصریح کرد: فکــر می‌کنیم این دو بازیکن 

جو‌سازی کردند که با ما برخورد شده است. ما درگیری فیزیکی نداشتیم.

ایــن  به‌گــزارش خبرنــگار »ایــران«، 
بیســتم  عصــر  خانوادگــی  جنایــت 
از  یکــی  در   ۹۷ ســال  شــهریور 
دختــر  داد.  رخ  ورامیــن  خانه‌هــای 
بزرگ خانــواده که بــا پلیس تماس 
گرفتــه بــود گفــت: پــدرم حبیب در 
جریــان اختلاف و درگیــری با مادرم 

کشته شد.
همســر ۴۴ ســاله حبیــب به‌نــام 
چــاره‌ای  و  بــود  شــوکه  کــه  ســهیلا 
مــن  گفــت:  نداشــت  اعتــراف  جــز 
بیفتــد  اتفــاق  ایــن  نمی‌خواســتم 
امــا شــوهرم آنقدر مــرا کتــک زد که 
عصبانی شــدم و بــا چاقو یک ضربه 

به سفید رانش زدم.
وی در تشــریح جزئیــات درگیری 
گفــت: همســرم مــرد بدخلقــی بود 
و ســر هــر موضوعــی کتــک‌کاری راه 
می‌انداخــت. مــن همیشــه به‌خاطر 
فرزندانــم ســکوت می‌کــردم. امروز 
برگشــتم  خانــه  بــه  اســتخر  از  مــن 
چون خســته بودم به شــوهرم گفتم 
خــودت تنهایی غذایــت را بخور من 
می‌خواهــم بخوابم اما چنــد دقیقه 
بعــد او بــه اتــاق خواب آمــد و گفت 
برایــم غذا گــرم کرده اســت. من که 
حالم خــوب نبود گفتــم نمی‌خورم 
می‌خواهــم بخوابم، امــا او عصبانی 

شد و مرا کتک زد. به من فحش داد 
با مشــت و لگد به جانــم افتاد و من 
بــرای دفــاع از خــودم به آشــپزخانه 
رفتم و چاقو برداشــتم. می‌خواستم 
او را بترســانم کــه بــه ســمتم حمله 
کــرد و بــرای اینکــه بتوانم خــودم را 
نجــات دهــم و از مشــت و لگدهــای 
او خلاص شــوم یــک ضربه بــه پای 
شــوهرم زدم اما چاقو ناخواســته به 
ســفید ران او برخورد کــرد و موجب 

مرگش شد.
زن،  ایــن  اظهــارات  دنبــال  بــه 
پلیــس بــه بازجویــی از چهــار فرزند 

این زوج پرداخت.
دختــر بــزرگ آنهــا بــه مأمــوران 
و مهربانــی  آرام  مــادرم زن  گفــت: 

اســت امــا پــدرم همیشــه عصبــی و 
پرخاشــگر بــود.از وقتــی کــه بــه یــاد 
برادرهایــم  و  خواهــر  و  مــن  و  دارم 
کوچک بودیــم همیشــه مادرمان را 
کتــک مــی زد و تحقیــرش می‌کــرد 
ولی مادرم همیشــه سکوت می‌کرد. 
مــادرم به‌خاطــر لاغــری و ضعیفی 
زود خســته می‌شد و اگر نمی‌خوابید 

ســرگیجه می‌گرفــت هــم مــا و هــم 
پدرمان این موضوع را می‌دانســتیم 
امــا آن روز وقتی مادرم از اســتخر به 
خانــه برگشــت و نیــاز به اســتراحت 
داشــت، پدرم اجــازه نــداد بخوابد و 

این درگیری شروع شد.
بــرای  پرونــده  کــه  حالــی  در 
رســیدگی بــه دادگاه کیفــری اســتان 

تهران فرســتاده شــده بود تا به جرم 
قتــل شــوهرش محاکمــه شــود امــا 
چهــار فرزنــد مقتــول بــدون قیــد و 
از  و  بخشــیدند  را  مادرشــان  شــرط 
قصــاص او صرفنظر کردنــد. به این 
ترتیــب قــرار شــد زن جــوان بزودی 
میــز  پــای  جــرم  عمومــی  جنبــه  از 

محاکمه بایستد.

 فرزندان مقتول 
مادرشان را بخشیدند‌

گروه حوادث/  زن جوان که شــوهرش را به قتل رســانده بــود با رضایت بی‌قید و 
شرط چهار فرزندش از قصاص نجات یافت.

‌ساعت ۳۰ دقیقه بامداد جمعه ۴ بهمن مأموران 
پلیس هنگام گشــت در خیابان امیرآباد با صحنه 
عجیبی رو به رو شدند. آنها مرد میانسالی را دیدند 
که خودش را از یک خودروی پراید بیرون انداخت 

درحالی که دست‌ها و چشم‌هایش بسته بود.
در همین موقــع راننده پراید نگه داشــت و دو 
نفــر از خودرو پیاده شــدند تا این مــرد را به داخل 
پرایــد برگردانند اما به محض مشــاهده خودروی 
پلیــس پــا بــه فــرار گذاشــتند. از آنجا کــه احتمال 
وقوع یک حادثه وجود داشت بلافاصله مأموران 
وارد عمل شــدند و به کمک مرد میانســال رفتند. 
همچنین دو نفر از سرنشــینان پراید نیز دســتگیر 

شدند اما یکی از متهمان موفق به فرار شد.
مرد میانســال که از دســت آدم ربایــان نجات 
بــود در  کــه بشــدت بیمــار  بــود درحالــی  یافتــه 
تحقیقات به مأموران گفت: من به‌تازگی فرزندم 
فــوت کــرده و بــه خاطــر فشــارهای روحی شــدید 
خــودم نیــز بــه بیمــاری قلبــی مبتــا شــدم و در 
بیمارستان بستری بودم. دیروز مرخص شدم اما 

وقتی در خانه در حال اســتراحت بودم زنگ در را 
زدند. دو مرد جوان که یکی خودش را ســرهنگ و 
دیگری ســروان معرفی کرد مدعی شــدند که من 
بــه اتهام قاچاق مواد مخــدر تحت تعقیب بودم 
و حتــی دادگاه نیز حکم غیابــی برایم صادر کرده 
است و آنها برای جلب من آمده‌اند بعد هم یک 

کارت به من نشان دادند که اصلًا خوانا نبود.
این مرد ادامــه داد: به آنها گفتم اجازه بدهید 
که به همســرم اطلاع بدهم و داروهایم را بردارم 
امــا موافقــت نکردنــد. دســت‌ها و چشــم هایم را 
بستند و  سوار خودرو‌ام کردند. یک ساعتی در شهر 
چرخیدنــد که ناگهان خودرو را نگه داشــتند و نفر 
ســوم سوار ماشــین شــد. تا آن موقع نمی‌دانستم 
ماجرا از چه قرار اســت و واقعاً تصور می‌کردم که 
مرا اشتباهی گرفته‌اند و مأمور هستند. اما نفر سوم 
که شروع به حرف زدن کرد صدایش را شناختم با 
این حال باورم نمی‌شــد او بابک همســر خواهرم 
مهناز باشــد. همش فکر می‌کــردم چرا دامادمان 
بایــد ایــن کار را انجام دهد. بابک از من خواســت 

کــه برگه‌ای را امضا کنم. برگه‌ای که نوشــته شــده 
بــود من بایــد دو میلیــارد تومان پول بابــت ارثیه 
بــه خواهرم پرداخت کنم. آنهــا مرا تهدید کردند 
که اگــر امضا نکنم زنده نخواهم مانــد و آن وقت 
بــا خانــواده‌ام تمــاس گرفتــه و از آنها ایــن پول را 
می‌گیرند. در این گیر و دار قســمتی از چشم بندم 
کنار رفت و صورت بابــک را دیدم. دیگر مطمئن 

شدم نقشه آدم ربایی را او طراحی کرده است.
مرد میانســال به مأمــوران گفت: ۴ ســال قبل 
پــدرم فــوت کــرد و بــا مــرگ او اموالش بــه من و 
خواهر و برادرهایم رســید. ســهم الارث را تقسیم 
کردیــم و فقط یک واحــد آپارتمان مانــده بود که 
طبــق حســاب و کتاب‌هایی که انجــام داده بودیم 
۱۵۰ میلیون تومانش به خواهرم، مهناز می‌رسید. 
بــه خاطر اوضــاع اقتصادی موجــود، آپارتمان به 
فروش نرفت چــون خواهرم پول لازم داشــت به 
او گفتــم ۱۵۰ میلیــون تومــان را از حســاب خودم 
می‌دهم و هر وقــت ملک به فروش رفت پولم را 

برمی دارم.
اما وقتی بابک مرا ربود فهمیدم به خاطر پول 

بوده است.
ëëاعتراف به آدم ربایی

در ادامــه تحقیقات مأمــوران پلیس دو متهم 
دستگیر شــده را تحت بازجویی قرار دادند. بابک 
ضمــن اعتــراف به طراحــی و اجــرای این نقشــه 
گفت: من پیمانکار ساختمان هستم، پدر همسرم 
که فوت کرد ارثیه خوبی به پســرانش رســید چون 
سهم همسر من کمتر بود طمع کردم. موضوع را 
با دو نفر از دوســتانم در میان گذاشــتم و قرار شد 
بــه آنها ۵۰ میلیون تومان پــول بدهم تا برادرزنم 
را بدزدنــد و از او امضــا بگیرم تــا دو میلیارد به ما 

پول بدهد.
بــا اعتراف متهــم، هویت ســومین آدم ربا نیز 
برمــا و به دســتور بازپــرس عباس بخشــوده وی 
نیــز بازداشــت شــد. بدین ترتیــب هر ســه متهم 
در اختیــار کارآگاهان اداره یازدهــم پلیس آگاهی 
پایتخــت قــرار داده شــدند و تحقیقات به دســتور 
بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران 

ادامه دارد.

 ربودن برادرزن 
به طمع تصاحب ارثیه میلیاردی‌

گروه حــوادث- مرجان همایونی/  ‌مرد میانســال که بعد از مرگ پدر زنش بــه طمع تصاحب ارثیه 
میلیاردی نقشه ربودن برادرزنش را طراحی و اجرا کرده بود با حضور ناگهانی پلیس ناکام ماند.‌

به‌گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 
ســاعت ۵:۳۰ عصر یکشنبه گذشته 
در  بــازار   ۱۱۳ کلانتــری  مأمــوران 
بــا بازپــرس کشــیک قتــل  تمــاس 
پایتخــت از وقــوع جنایتــی در یکی 
از رســتوران‌های منطقــه بــازار خبر 

دادند.
با اعلام ایــن خبر بازپرس و تیم 
بررســی صحنــه جــرم راهــی محل 
جنایــت در بــازار تهــران شــدند. بــا 
حضــور در محل مشــخص شــد که 
کارگر ۴۳ ســاله رستوران عامل این 

جنایت است.
بــه دســتور بازپــرس دشــتبان از 
شــعبه دهم دادســرای امور جنایی 
تهران، مرد جوان بازداشت و جسد 
مقتول ۳۰ ســاله به پزشکی قانونی 

منتقل شد.
ضمــن  بازجویی‌هــا  در  متهــم 
اعتــراف به قتل گفت: من ســه ماه 
قبل در این رستوران مشغول به‌ کار 
شــدم. از کارم راضی بــودم تا اینکه 
یک مــاه پیــش ایــن مــرد به‌عنوان 
سرآشــپز رستوران مشــغول کار شد 
او مافــوق مــن بــود و در ایــن مدت 
مــدام دســتور مــی‌داد و امــر و نهی 
می‌کــرد. در واقــع دســتور نمــی‌داد 
خســته  دیگــر  می‌کــرد  زورگویــی 
شــده بــودم امــروز هــم ســر ظــرف 
شستن بحثمان شــد. می‌گفت چرا 
ظرف‌ها را نشســتی. عصبانی شدم 
و چاقویــی را کــه در آشــپزخانه بود 

قتــل  بــا  تهــران  بــازار  در  رســتوران  کارگــر  و  سرآشــپز  درگیــری  حــوادث/   گــروه 
پایان یافت.

 قــــــتل 
در رستوران  بازار‌

برداشــتم. او را تهدید کــردم که اگر 
دست از سرم برندارد می‌کشمش. 
داخل آشپزخانه درگیر شدیم و کار 
بــه داخل ســالن رســتوران کشــید و 
آنجا بود که زدمش. خیلی ترسیده 
بودم پا بــه فرار گذاشــتم اما مأمور 
پلیس در خیابان مرا دید و دستگیر 

شدم.
بــرای  متهــم  ترتیــب  بدیــن 
اختیــار  در  بیشــتر  تحقیقــات 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 

قرار گرفت.‌

مرگ یک زن مشکوک به کرونا در تهران‌

 توضیح فرمانده ‌ درباره 
درگیری پلیس با دو بازیکن استقلال

یکسال پس از دستگیری‌
گروه حوادث / مردی که سال قبل به 
اتهام قتل دوســتش بازداشت شده 
بــود، پــس از ارائه اســناد و مدارک و 
دفاعیــات خــود بــه دادگاه از اتهــام 
قتل تبرئه شــد و قضات علت مرگ 

را خودکشی اعلام کردند.
حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده 
کار  در بهمــن ســال ۹۷ در دســتور 
در  مــردی  گرفــت.  قــرار  مأمــوران 
تماس با پلیس مدعی شد دوستش 
در داخل خودرو دست به‌خودکشی 
گــزارش  ایــن  پــس‌از  اســت.  زده 
مأموران به محل اعلام شــده رفتند 
و متوجــه شــدند شــخصی کــه ایــن 
گــزارش را به پلیس اعــام کرده در 
حال دور شدن از محل است. به این 
ترتیــب مرد میانســال به‌نام حســن 
به‌عنــوان مظنون به قتل بازداشــت 

شد.
ëë اظهــارات ضــد و نقیــض متهم در

بازجویی‌ها
حســن  اولیــه  بازجویی‌هــای  در 
بــه مأموران گفت: ما ســال‌ها با هم 

دوســت بودیم و زمــان حادثه برای 
گردش به‌سمت جاجرود می‌رفتیم 
پــدرش  بــا  اینکــه  به‌دلیــل  کــه وی 
مشــکل داشــت و بدهــکار هــم بود، 
تصمیــم بــه خودکشــی گرفــت و با 

شلیک دو گلوله خودش را کشت.
پــس‌از اظهــارات حســن، پلیس 
تحقیقاتــش را ادامــه داد و او دوباره 
پشــت میــز بازجویــی رفت کــه این 
بــار به قتل دوســتش اعتــراف کرد و 
گفــت: ما هم دوســت بودیــم و هم 
همــکار اما اختلاف‌های متعددی با 
هم پیدا کردیم بسیاری از کارهای او 
باعث دلخوری‌ام شده بود. بنابراین 
تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. 
روز حادثــه او را بــه بهانــه تفریــح از 
خانــه بیرون کشــیدم و با اســلحه به 
کتف و ســینه‌اش شــلیک کــردم و او 

جان باخت.
بعــد از اعتــراف متهــم پلیس از 
میتــرا همســر مقتــول بازجویی کرد 
کــه او گفــت: مــا دو فرزنــد داشــتیم 
خریــده  خانــه‌ای  هــم  به‌تازگــی  و 
بــه  بودیــم. همســرم پــس‌از آنکــه 

خانــه جدیدمــان آمدیــم با حســن 
آشنا شــده بود و باهم کار می‌کردند 
و درآمد خوبی هم داشــتند تا اینکه 
پرخاشــگرایانه  رفتارهــای  متوجــه 
حســن شدیم که ظاهراً به مشکلات 
و  مــن  برمی‌گشــت.  اش  زندگــی 
تــاش کردیــم  همســرم هرچقــدر 
تــا مشــکلاتش حــل شــود تأثیــری 
نداشــت به‌همیــن خاطــر تصمیــم 
گرفتیم ارتباط‌مــان را با او کم کنیم. 
روز حادثه نیز حســن دنبال شوهرم 
آمد تا برای کار به جاجرود بروند اما 

دیگر شوهرم برنگشت.
بدیــن ترتیــب پرونده بــا تکمیل 
کیفرخواســت  صــدور  و  تحقیقــات 
بــرای رســیدگی بــه شــعبه ۴ دادگاه 

کیفری استان تهران فرستاده شد.
ëëدفاع متهم در دادگاه

در ابتدای جلسه رسیدگی، اولیای 
دم کــه والدین مقتــول و فرزنــدان او 
بودند، درخواســت قصــاص کردند. 
وقتــی نوبت به متهم رســید او اتهام 
گفــت:  و  کــرد  رد  را  عمــدی  قتــل 
همانطوری که در بازجویی اول گفتم 

دوستم به خاطر مشکلات خانوادگی 
خودکشی کرده و اظهاراتم در دادسرا 

از سر اجبار بود.
در  متهــم  وکیــل  ادامــه  در 
جایــگاه قــرار گرفت و گفــت: نظریه 
کارشناســان اســلحه با نظریــه اداره 
تشــخیص هویــت متفــاوت اســت. 
تشــخیص هویت عنوان کــرده یکی 
از تیرهــا از بیــرون و دو تیــر از داخل 
شلیک شــده است. اگر هم بپذیریم 
تیــری از ســمت مــوکل من شــلیک 
شــده بایــد به ســر و صــورت متوفی 
می‌خــورد در حالی که گلوله از بالای 
شــانه وارد شــده کــه نشــان می‌دهد 
موکل من تیری شلیک نکرده است. 
ضمــن اینکه متوفی بعد از شــلیک 
گلوله‌هــا زنده بــوده و صحبت کرده 
امــا درباره اینکه متهم به او شــلیک 

کرده چیزی نگفته است.
پــس‌از آن قضــات بــرای صــدور 
دفاعیــات  و  شــدند  شــور  وارد  رأی 
متهم و وکیل مدافع مورد تأییدشان 
قــرار گرفــت و حکــم برائــت متهم 

صادر شد.‌

تبرئه متهم به قتل
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